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عکس و روایت میل و ماخولیا
غافل از اینکه نمی توان عنصر ماخولیایی و میل محور عکس را نادیده 
گرفت و دست به عکاســی زد. منطق حاکم بر عکاسی حرفه ای، منطق 
مکانیکی حاکم بر دســتگاه های ثبت عکس است. به همین دلیل شاید 
بــا وجود ابتذال حاکم بر  میلیون ها عکســی که در طول روز به واســطه 
نرم افزارها و اَپ های نمایش عکس منتشــر می شــوند، بتــوان این گونه 
عکس ها را در نســبت با عکس های حرفه ای! بیشــتر به عکس شــبیه 
دانســت. عکاســی حرفه ای برخلاف ادعای خود در ثبت و ضبط دقیق 
واقعیــت در تصویر با تأکید بر همین انطباق ســعی در برهم زدن تطبیق 
«بود و نمود» در عکس دارد. بود و نمودی که باید دغدغه اصلی هرگونه 
فعالیتی باشــد که سعی در توضیح آنچه هســت دارد. عکس اتفاقی از 
پیش تعیین نشده در قلب زیست انســان است. عکس ثبت کننده تحول 
و تطور ســریع زندگی مدرن با همه عناصر زیبا و حال به هم زن آن است. 
عکس تصویر گر عصر تکثیر مکانیکــی اثر هنری و هم زمان عصر تصویر 
جهان اســت. تصویرگری ای که تنها به مدد ماخولیا، اتفاق، بی زمانی در 

عین زمان مندی و میل است که برای انسان معنا می یابد. 

در نمایشــگاه «عکــس ناتمــام» در ابتدا و در مواجهــه با آثار، 3  
تناســبی فرمی در قالب اندازه، رنگ و فضای عکس ها به چشم 
می آید. اما چیزی که این عکس ها را فارغ از تناســب فرمی در کنار هم 
قرار داده، نوع دید آنهاست. عکس های ملکوتی نمایشگر چیزی است 
که ما هر روز با آن مواجه ایم. عکس هایی منطبق بر چارچوب زیســت 
شــهری و نشــانه های حضور انســان در همه جا؛ حتی در جاهایی که 
نشانی از خود انسان به عنوان سوژه عکس ها نیست. برخی عکس هاي 
ملکوتی سعی در نمایش حالات انسانی دارد. حالاتی که از قضا باز هم 
در عرصه زیســت روزمره همه ما امری عادی شــده. همین عادی شدن 
از قضا شــاید کار عکاس را برای به تصویرکشیدن آنچه در ذهن داشته 
سخت تر کرده اســت. حتی آنجا که در عکس ها با طبیعت مواجه ایم، 
فارغ از تلاش برای ایجاد نوعی اعوجاج با کمک تکنیک های عکس، در 
خود عکس ها تأثیری از حضور انسان ولو در مقام عکاس می بینیم. در 
مقابل کارهای مختاری به شدت بزرگ نمایی شده است. آن رگه همیشه 
حاضر عنصر انســانی در عکس های ملکوتی، در عکس های مختاری 
به شــدت به چشم می آید. چه در شکل عناصر مصرفی زیست انسان و 
چه در وجود عنصر دســت که به ناگاه قبل از انجام دخالت در عکس 
منجمد شده اســت. عنصری بیرونی که اگرچه در عکس ها نمود دارد 
اما در زیســت واقعی اگرچه حاضر اما نمایان نیست. ترکیب پوشیدگی 
معنایی عکس هــای ملکوتــی و بزرگ نمایی افراطــی در عکس های 
مختاری ریتمی ثابت به نمایشگاه داده که شاید با مدل زندگی بسیاری 
از ما یعنی همان آرامی و آشــفتگی یکباره جان ها در زندگی همخوان 
اســت. عکس ها در پی نمایش چیزی مشــخص و در عین حال پنهان 
هستند. خشــونت نهفته در عکس ها در کنار آرامش ظاهری ای که به 
مخاطــب القا می کنند عنصــری از همان امر ماخولیایــی را که در بالا 
گفته شــد، نمایندگی می کنند. اما هر دو در پی آن سویه تنگ و ناپیدای 
زندگی هســتند در میان نســل خود و البته جامعه ای که در آن عکس 
می گیرند. در نهایت اما اگر مانند ســانتاگِ «علیه تفسیر» فرم را عنصری 
مهــم بدانیم یا همانند جان برجر بر «شــیوه های دیدن» تأکید کنیم، در 
هــر دو صورت می توان یکنواختی و جذابیت را در عکس های مختاری 
و ملکوتی مشاهده کرد. جذابیتی که ریشه در همان «اتفاق» عکاسی و 

پیوندخوردن آن با میل به امر زیباست.

تماشا خانه

هیچ زنی طرفدار جنگ نیست

به بهانه روز جهانی زن، برخی، از جایگاه و مقام زن ســخن می گویند 
و برخی با مردمان عهد می بندند در گرامیداشت زن و زنانگی؛ اگرچه این 
روز که تمام می شــود، بسیاری از این عهدها و سخنوری ها رنگ می بازند؛ 
اما هیچ روزی نیست که به شب برسد، مگر با وجود و حضور پررنگ زنان. 
فارغ از جغرافیا و ملل، زبان، نژاد و مذهب. زن در هر مقامی مکرّم است. 
مادر، همســر و خواهر، هرچه که باشد سرمنشأ مهر و دوستی است. زن 
از جنگ می گریزد و مرد خــود را نیز به پرهیز از خون ریزی فرا می خواند. 
نگاهی کوتاه به سرگذشــت تعــدادی از زنان در ادبیات و داســتان های 
اســاطیری ایران زمین گواه این ادعاســت. در میان زنان شــاهنامه شاید 
تهمینه را بیش از دیگران بشناســیم؛ زنی که بــر پهلوانی از دیاری دیگر 
عاشــق می شود. مرد، پهلوان است و طالب چیرگی بر حریف گردن کش. 
از دلباختگی تهمینه به رســتم دستان، پسری به یادگار می ماند. تهمینه، 
تنها و بی همســر، مادرانگی آغاز می کند؛ امــا دریغا که روزگارِ جنگجوی 
مردســالار که همسر از او ســتانده، فرزند را هم به مسلخ می برد. این بار 
به دســت پدر.  خانواده کوچک تهمینه مثل  هــزار خانواده دیگر، قربانی 
جنگ می شــود.  جریره و گــروه زنان همراهش نیز قربانــی بازی مردان 
می شــوند و با داغی بر دل از مرگ سیاوش و فرود، مردانی که دوستشان 
داشــتند، با دست خود به کام مرگ می گریزند.  منیژه را به عاشقانه اش با 
بیژن می شناســیم. داستان رانده شدن از کاخ پدر به جرم دل سپردگی اش 
به بیژن را نیز شــنیده ایم. آوارگی منیــژه در بیابان در برابر اندوه جدایی از 
بیژن کاهی اســت در برابر کوه؛ اما منیژه، تنها امیدوار، مراقبت از عشــق 
نوپایــش را برعهده می گیرد و بــر دور چاهی که بیــژن در آن محبوس 
اســت، چنان عاشقانه مي چرخد که «وفا» بر او سر تعظیم فرود می آورد. 
فردوســی حکیم داســتان را به کام بیژن به پیش می برد و فرزند ایران از 
تاریکــی چاه خلاصی می یابد. رگ های منیژه پر اســت از عطشِ وصال و 
خون بیژن آتشفشــانِ انتقام. مرد می رود تا دشــنه انتقام را سیرابِ خون 
کند... .  آنچه نقطه مشترک این داستان هاست، میل سیری ناپذیر جنگیدن 
و درهم شکســتن مرزها و قدرت گرفتن اســت. میلــی مردانه که زندگی 
زنانه را به تباهی کشــیده و عجیب که هنوز این زنان هستند که در همین 
قصه ها مرزها را نادیده می گیرند. تهمینه سمنگانی دل به رستم سیستانی 
می بندد. منیژه تورانی، دل بــه پهلوان ایران و جریره به هر در می زند که 
برادران ایران و توران به هم برسند و دریغ که سهم شان فقط تباهی است.  
اگرچه صحنه های نبرد پر از مردان خشمگینی است که می کشند و کشته 
می شوند؛ اما در پسِ صحنه داستان دیگری جاری است؛ نادیده و ناشنیده 
مانده. زنان، داغداران اصلی این میدان های مردانه اند. مرثیه ها خوانده اند 
برای کشته ای که دوستشان داشــته اند؛ پدری و پسری و همسری.  آری؛ 
تاریخ گواه خوبی بر دلخونی زنان از جنگ و ســتیز است. همین موضوع 
دســتمایه اجرای نمایش «منیژه» است که از چهارشنبه و مصادف با روز 
جهانــی زن روی صحنه رفته  اســت. این نمایش بــا نگاهی متفاوت به 
جایگاه زن در یکی از داســتان های کهن فارسی (بیژن و منیژه شاهنامه) 
کوشــیده تا تصویری امروزی تر و ملموس تر از زنانگی در آن دوران دور را 

به مخاطب ارائه دهد . 

صحنه

بچه ها از موش هاي تالار 
هنر عیدي بگیرید

در  مي توانند  تهراني  کودکان  شرق: 
ایــام عید نوروز بــا گرفتن عیدي به 
دیدن نمایش موش تا موش بروند. 
بلیــت نمایــش «موش تــا موش» 
به نویســندگی و کارگردانی «رامین 
کهــن» کــه از ششــم فروردین ماه 
در تــالار هنر روی صحنــه می رود، 
بــا  فروردیــن   ۸ و   ۷  ،۶ روزهــای 
تخفیف ویژه در سایت ایران کنسرت 
به فروش می رســد. در این نمایش 
موزیــکال کودک و نوجــوان که به 
شیوه عروسکی و به مدت ۵۵ دقیقه 
اجرا می شــود، «مرضیه برومند» و 
«هنگامه مفید» به عنوان صداپیشه 
افتخاری همکاری کرده اند. هر شب 
در کوچه پس کوچه های شــهر، آواز 
غمگین و ســوزناک  آقا موشــه که 
عاشــق و دلداده خاله موشه است 
بی خبر  خاله موشه  می شود.  شنیده 
از اینکــه این آواز غمناک در هجر او 
خوانده می شــود، هرشب ستاره ها 
را می شــمرد و بــه زیبایی ماه خیره 
می شــود. یک روز گربه ای به شــهر 
حمله می کند تا موشــی شکار کند. 
آقاموشــه با فداکاری خاله موشه را 
از شــهر فراری می دهد. خاله موشه 
پس از فرار، سر از بیابان درمی آورد. 
خاله موشه سفری را آغاز می کند تا 
هم جایی را پیــدا کند که خانه اش 
شود و بتواند در آنجا به دور از خطر 
زندگی کند و هم قوی ترین فرد دنیا 
را پیدا کند تا مراقب او باشد و هرگز 
نگذارد دوباره خاله موشه تا آن حد 

بترسد و جانش در خطر بیفتد... .
نمایــش  ایــن  عوامــل  ســایر 
از: صداپیشگان عروسک:  عبارت اند 
آقاموشه:  هدایت،  الکا  خاله موشه: 
امیررضــا میرآقــا، تندبــاد و کــوه: 
محمدرضــا مالکی و گربــه: رامین 
کهن و بازی دهندگان عروســک (به 
ترتیــب حروف الفبا): ســعید ابک، 
ایروانی، علی  الهام  آریاکیا،  پرســتو 
پورهاشــمی، هانی  باروتی، فاطمه 
حســینی، بهار صدفــی، حمیدرضا 
گــودرزی، متین گــودرزی و مرضیه 
نادری. گفتنی اســت نمایش موش 
تا مــوش اولین بار در شــانزدهمین 
جشــنواره بین المللی تهران مبارک 
روی صحنه رفته است.  این نمایش 
فروردیــن و اردیبهشــت ســال ۹۶ 
هرروز به جز شــنبه ها ساعت ۲۰ در 

تالار هنر روی صحنه می رود.

فراتر از کلمات در فرانسه
شــرق: نمایش «فراتــر از کلمات» 
بــه کارگردانی جعفــر مهیاری که 
در ســی وپنجمین جشــنواره تئاتــر 
فجر نیز اجرا شــد، از ۱۹ مارس (۲۹ 
اسفندماه) در شهر سن اتین فرانسه 

به صحنه می رود. 
گروه  روابط عمومی  گــزارش  به 
تئاتــر زندگــی؛ نمایــش «فراتــر از 
کلمات» نوشــته جعفــر مهیاری و 
بــا کارگردانی مشــترک دیزی فل و 
جعفــر مهیــاری از ۱۹ تا ۲۵ مارس 
(۲۹ اســفند تا پنجــم فروردین ماه 
۱۳۹۶) در شــهر ســن اتین فرانسه 

اجرا خواهد شد. 
این نمایش کــه بهمن ماه نیز در 
بخش به علاوه فجر ســی وپنجمین 
جشــنواره تئاتر فجر در تماشاخانه 
ارغنون به صحنه رفت، کار مشترک 
کمپانی لیتکوس (Litecox) فرانسه 
و گروه تئاتر زندگی از ایران اســت. 
این نمایش در شــهریورماه در لیون 
فرانسه تولید شده و ترکیبی از دراما 

و حرکت است. 
این نمایش بدون دیالوگ اســت 
و با ترکیبــی از تکنیک هــای درام، 
حرکت، ویدئو و ســایه اجرا خواهد 
شد. از دیگر ویژگی های این نمایش 
موسیقی آن اســت که با استفاده و 
موجود  مختلف  صداهــای  ترکیب 
در طبیعــت تنظیم شــده و درواقع 
با ترکیب صداهای طبیعی، ملودی 
و حرکت این نمایش شــکل گرفته 
اســت.  بئاتریس گارنیر، سعید ابک 
و دیزی فل بازیگران نمایش «فراتر 
از کلمات» هســتند و ژان فواخ سو 
(آهنگ ســاز)، کتی ســورین (طراح 
لبــاس) و بابک شــاه علــی زادگان 
(طراح نــور) دیگر عوامــل این اثر 
هســتند.  نمایش «فراتر از کلمات» 
قرار اســت تا پایان ســال ۲۰۱۷ در 
همچون  فرانسه  مختلف  شهرهای 

لیون و پاریس نیز به صحنه برود. 

بهاره جهاندوست . نویسنده و کارگردان

«آخرین نامــه» عنوان نمایشــی از مهــرداد کورش نیا 
اســت که برای چهارمین بار در تالار  پالیز اجرای عمومی 
می شود.  در این نمایش نوید محمدزاده، میثم نوروزی و 
پوریا رحیمی سام بازی می کنند و درباره سه مرد است که 
در میدان نبرد خاطرات تلخ و شیرینشان را مرور می کنند 
و... . آخرین نامه برای نخستین بار در خانه نمایش اداره 
تئاتر در  ۱۳۸۹ اجرا شده که موفق به حضور در فستیوال 

اسپولتو ایتالیا ۲۰۱۱ نیز شده است. 

این چندمین اجراي شماست؟  �
ایــن چهارمین اجــرای عمومی ما در تهران اســت 
که علاوه براین، در شــهرهای ســنندج، کرمانشاه، شیراز، 
کاشان، بجنورد و کرج با همین گروه آن را اجرا کرده ایم. 

چرا از آخرین نامه استقبال شده است؟  �
به هرحــال وقتی یک نمایش باکیفیــت تولید کنیم، 
می شود بارها اجرایش کرد، اما بنابر آمار موجود، از طریق 
فروش نمایش های بــزرگ در تالارهای بزرگ و آنچه در 
تیوال و دیگر سایت هاي فروش بلیت ثبت شده است، ما 
در تهران در حدود صد هزار مخاطب تئاتر داریم، بنابراین 
می شود برای این تعداد مخاطب بارها یک نمایش را به 
صحنه برد و ما در سه اجرای قبلی مان در حدود ۱۰ هزار 
مخاطب داشته ایم و اینکه گروهی بخواهد هر سال یک 
نمایــش را برای چهار، پنج یا ۱۰هزار نفر کار کند، به نظر 
ایراد است چون از دید آن اکثریت مخاطبان بازمی ماند. 
در تمــام دنیا نیز کمپانی های بــزرگ در تمام طول عمر 
کاری شان شاید پنج و شاید ۱۰ کار را تولید می کنند که هر 

سال همان نمایش ها را اجرا می کنند. 
منظورتان رسیدن به کیفیت مطلوب و پذیرفتني است  �

که جاذبه لازم را برای مخاطبان گسترده ایجاد می کند؟ 
بله؛ ویژگی تئاتر، زنده بودن آن است و این مثل انسان 
است که هرچه سنش بالاتر می رود، پخته تر و جاافتاده تر 
می شود و هرچه تعداد اجراهای تئاتر بالاتر می رود هم 
بازیگرها جاافتاده تر بازی می کنند و ضعف های کار هم 

کم رنگ تر می شود. 

البته باید دلایل دیگری هم داشته باشد؟  �
دلیل اصلی اش می تواند کم پرسوناژبودن کار باشد و 
دیگر آنکه درباره جنگ اســت و این پدیده ای اســت که 
مردم دوســت دارند درباره اش بدانند و شــاید هم یک 
مقدار کمدی باشد یا بهتر است بگویم نگاه کاریکاتورگونه 
به جنــگ دارد و همچنین از لایه هــای ابزورد برخوردار 
اســت که به تکرارشوندگی و ملالت آمیزبودن زندگی در 
وضعیت جنگ می پردازد و از سوی دیگر این آدم ها دارند 
از جنگ به سمت محبت، عشق و صلح می گریزند و این 
مضمونی است که آدم ها را علاقه مند می کند. همچنین 
نمایــش بومی و ملی اســت و در آن زبان و لهجه های 
کُــردی، گیلکــی و تهرانی را می شــنویم و همین باعث 
می شــود نمایش خیلی از مردم عادی را مجذوب خود 
کند. همچنین طراحی صحنه و شــکل نسبتا مدرن اجرا 

نیز تا حدودی نمایش را متفاوت می کند. 
بازیگرهایــی همچون نوید محمــدزاده چقدر در  �

جذب مخاطب مؤثر هستند؟ 
قطعا مؤثر اســت و مــا هیچ تعارفــی نداریم. الان 
نوید محمدزاده بخش عمده ای از تماشاگران را که این 
تئاتر را نمی شناســند جذب می کند و خیلی ها به خاطر 
او می آیند و همچنین پوریا رحیمی ســام که در ســینما 

و ســریال فعالیت می کند و او هم 
مخاطبانــی برای خــود دارد. این 
درســت اســت که آنها مخاطب 
دارند، امــا کیفیت خــود کار هم 
مخاطبان  همین  می شــود  باعث 
بعــد از دیدن کار از دیگران دعوت 
کنند کــه بــرای دیدنــش بیایند. 
درواقع نوید و پوریا تئاتری هستند و 
من به آوردن یک چهره غیرتئاتری 
که نخواهد تن به شــرایط تمرین 
تئاتر بدهــد یا کیفیت برایش مهم 
نباشــد چندان اعتقــادی ندارم و 
حتی بــا آن مخالفت هم می کنم. 

چون معتقدم تئاتر در ذات خودش باید خوب و باکیفیت 
باشــد و با عملکردش مخاطب را جذب کند. چنانچه 
نوید محمدزاده یک تئاتری اســت و از ســال ۸۸ با هم 
در خانه مان تمرین کرده ایم، در آن زمان نوید ۲۲ ســال 
بیشتر نداشــت و معروف هم نبود، اما از آن زمان هرگز 
تئاتر را ترک نکرده و همیشــه با وسواس و کیفیت تئاتر 

کار کرده است. 
بنابراین این حضور نوید محمدزاده در تئاتر به نفع  �

تئاتر شده است؟ 
بله، این همان شــرایط مطلوب اســت؛ اینکه یک 
تئاتری مــی رود و در مدیا و فضــای دیگری اعتباری 
مضاعف جذب می کنــد و مثلا از ســینما، تلویزیون، 
ورزش و حتی سیاســت به تئاتر برمی گردد، این بسیار 
عالی است و باید دست این اشخاص را بوسید که به 
تئاتر اعتبار می بخشــند و دیگر اینکه خانه اصلی شان 

را ترک نمی کنند. 
بایــد از ایــن هنرمندان تئاتری تشــکر کــرد، از قدیم 
هم چنین بوده اســت و خیلی ها در جای دیگر شــهرتی 
یافته انــد و در بازگشــت بــه تئاتر، از آن شــهرت تئاتر را 
بهره مند کرده اند. این به اقتصاد و به معرفی تئاتر کمک 
می کند. اینها جمعی از مخاطبان ناآشنا به تئاتر را جذب 
می کنند که نوعی مخاطب ســازی 
است؛ افرادی مانند بابک حمیدیان 

و از قدیمی ترها آتیلا پسیانی و... .
� مثل رضا کیانیان و خیلی های 
نصیریان،  علــی  مثــل  دیگــر 
جمشــید  انتظامی،  عــزت االله 
کشاورز  محمدعلی  مشــایخی، 

و...؟ 
بنابراین حساب اینها با آنهایی 
که فقــط حضور کاســبکارانه در 
تئاتر دارنــد، فرق می کنــد. دیگر 
کســی نمی تواند به حضــور نوید 
محمــدزاده ایراد بگیــرد چون او 

سال ها در سالن های کوچک و پرت خاک صحنه خورده 
و زحمت بسیار کشیده است و این دیگر چهره ای نیست 
که در تئاتر نگاه کاســبکارانه داشته باشد. او یک تئاتری 

است که مثل سابق دارد در خانه خودش کار می کند. 
آیا نوید محمدزاده با گروه شما تئاتر را شروع کرده  �

است؟ 
او در آموزشــگاه هفت هنر در کرج با آقای مسعود 
ساکت اف کار کرده و در آنجا زیر نظر محمد یعقوبی نیز 
دوره دیده است، اما اولین کارش را با گروه ما در اجرای 
عمومی تهــران (ماه در مــرداب کار محمد کورش نیا، 
برادرم) داشته و همچنین اولین حضور در جشنواره فجر 
(درخت ها) و اولین حضور بین المللی اش (آخرین نامه) 
نیز با یکی از کارهای ما بوده است، اما او هرگز نایستاده و 
در سال ۸۹ با آیدا کیخایی در «یک دقیقه سکوت» بازی 
کرد و همچنین در کارهای یعقوبی حضور فعالی داشته 

و پیوسته رشد کرده و این حق اوست. 
آیا امکان دارد که این بازیگران همچنان بخواهند  �

یا بتوانند با شما کار کنند؟ 
الان شــرایط فرق کرده و مشــغله اینها زیاده شده 
اســت. پوریا و نوید تا پایان ســال بعد برنامه شان برای 
فیلم یا سریال و حتی تئاتر پر است، اما اینها قول داده اند 
که ســالی یک بار آخرین نامه را اجرا کنیم و البته اگر باز 
هم یک متن باکیفیت داشته باشیم شاید بشود در آینده 

با آنها کار تازه ای هم کرد. 
بنابراین آخرین نامه تداوم دارد؟  �

بله چــون این متن براســاس اتودهــا و توان این 
بازیگران شکل گرفته و این کاراکترها برای آنها نوشته 
شده است، اما از ســال ۹۰ که این متن را روی سایتم 
گذاشــته ام، تاکنون بیش از ۶۰ بار در سراسر ایران این 
متــن را کار کرده اند و آخرین نفر همین چند روز پیش 
زنــگ زد که گفت در طرقبه دارم آن را کار می کنم که 
من اصلا نمی دانســتم طرقبه کجاست. این نمایشی 
اســت باورپذیر که هرجایی امکان اجرایش به راحتی 
فراهم اســت. از ســوی دیگر ما همچنان به آن صد 
 هزار مخاطب فکر می کنیم و الان در پالیز هم امکان 
دارد تا ۱۰ هزار مخاطب داشته باشیم بنابراین هنوز جا 
دارد که آن را کار کنیم. بالاخره این یک کمدی اســت 
که می تواند مخاطب عام تر نیز داشته باشد و نباید از 

این امکان دوری کرد. 

گفت وگو با مهرداد کورش نیا، نویسنده و کارگردان «آخرین نامه»
یک تئاترى با اعتبار سینمایى

شصت وهفتمین دوره جشــنواره برلین در حالی یکی، 
دو هفته پیش به پایان رسید که برخی می گفتند از بهترین 
سال های این جشنواره است و تعدادی هم آن را از بدترین 
یا حداقــل معمولی ترین دوره های این جشــنواره توصیف 
کردند. اینکه شــصت وهفتمین دوره جشــنواره برلین چه 
حال وهوایی داشــته تا زمان دیدن تعــداد قابل توجهی از 
برنامه های بلندبالای آن ممکن نیســت و قرار هم نیســت 
کیفیت این جشــنواره در ادامه بررســی شود. من در برلین 
نبــودم، اما فرصتی دســت داد تا ســه فیلم جشــنواره را 
ببینم؛ ســه فیلمی که از قضا فیلم هــای مهمی هم بودند 
و برخــی از جوایز اصلــی را هم نصیب خــود کردند. این 
(On Body and Soul) «فیلم هــا «دربــاب جســم و روح
ســاخته ایلدیکــو انیــدی، برنــده خــرس طــلای برلین، 
«ردپــا» (Spoor) ســاخته آنیــژکا هولانــد، برنــده جایزه 
(Ana, Mon Amour) «آلفــرد بائر و «آنــا، عشــق مــن
ســاخته کالین پتر نتزر، برنده خرس نقره ای دستاورد هنری 
– در رشــته تدوین – بودند. «درباب جسم و روح» که برنده 
جوایز فیپرشی و کلیسای جهانی هم شد، فیلمی است به 
کارگردانــی ایلدیکو انیدی. کارگردان مجارســتانی فیلم از 
سال ۱۹۸۶ که وارد سینما شده کمتر از ۱۰ فیلم بلند ساخته 
و واقعیتش این است که هرچند در دهه ۱۹۹۰ پرکارتر بوده، 
اما همچنان فیلم ســال ۱۹۸۹ او به نام «قرن بیستم من» 
است که در خاطره سینمادوستان مانده. «قرن بیستم من» 
روایتی است خیال انگیز و جنون آمیز از زندگی دو خواهر در 
بوداپســت اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. تصاویر 
سیاه وســفید فیلــم و رهایی آن از الگوهــای رایج روایی و 
گوشه چشمی که فیلم به سینمای صامت دارد، آدم را یاد 
گای مدین می اندازد. «قرن بیســتم من» کــه برنده دوربین 
طلایی جشنواره فیلم کن شــده، البته تنها فیلم دیگری از 
انیدی اســت که می شــود با کیفیت مناسب پیدایش کرد. 
دیگــر فیلم های بلند انیدی را به ســختی می توان پیدا کرد 
و کیفیت مناســبی هم ندارند و همین کار را برای بررســی 
کارنامه این فیلم ساز جسور دشــوار می کند. دیدن «درباب 

جسم و روح» اما بیننده را متقاعد می کند که این فیلم ساز 
مجار، واقعا فیلم سازی است که باید به کارنامه اش نگاهی 
دوباره کرد. فیلم، یک داســتان عاشقانه ناممکن را روایت 
می کند: داستان نزدیک شدن مردی با یک دست ازکارافتاده 
بــه دختری که انگار تمام حواس پنج گانه در بدنش از بین 
رفته است. مرد مدیر یک کارخانه تولید گوشت قرمز است 
و دختر به تازگی مســئول کنترل کیفیت این کارخانه. فیلم 
حال وهوایــی فانتــزی دارد (رفتارهای دختر شــبیه آملی 
پولنی اســت که شــوروهیجان زندگی را از دست داده) و 
ایده درخشان ترکیب شــدن رؤیاهای دو نفر به مرور نه تنها 
پایه های این قصه عشــق پریان را بنا می کند، بلکه فیلم را 

به یکی از تجربیات دلپذیر سال جدید 
میلادی بدل می کند. دوســت ندارم، 
فیلــم را لو دهم و لذت تماشــایش 
را کــور کنم، اما این طــور تصور کنید 
فیلم روایت آشنای عاشقانه ای است 
با تأکید بر دو شــخصیتی که بدترین 
عاشــق های دنیــا هســتند؛ فیلمی 
که هــم لبخند بــر لبتان مــی آورد، 
هم شــگفت زده تان می کنــد و هم 
ســکانس پایانی پیوند این دو عاشق، 
قلبتان را به لرزه درمی آورد. راســتی 
چرا نام فیلم «درباب جســم و روح» 
است؟ شاید بهتر باشد این نکته را لو 

ندهم، اما در فیلم شــاهد دو قصه عاشقانه هستیم: یکی 
در دنیای جســم در جریان اســت و دیگری در دنیای روح.  
آنیژکا هولاند، یکی از بهترین های ســینمای لهستان است، 
این حرف جدیدی نیست و کارنامه فیلم ساز نشان می دهد 
که کجای دنیای سینما ایســتاده است. نکته جالب درباره 
هولاند این اســت که هرگاه در لهســتان کار کرده، فیلمی 
به مراتب بهتر از تجربیات ضعیفش در سینمای آمریکا ارائه 
کرده است. فیلم هایی مثل «کســوف کامل» و «کپی کردن 

بتهوون» در برابر کارهایی مثل «بازیگران روســتایی»، «یک 
زن تنها»، «برداشــت خشن» و این اواخر «در تاریکی» اصلا 
به چشم نمی آیند. حتی فعالیت هولاند در تلویزیون آمریکا 
و کارگردانی اپیزودهایــی از «وایر»، «قتل»، «بچه رزماری» 
و «خانه پوشالی» را وقتی با سریال «بوته سوزان» مقایسه 
کنی متعجب می شــوی. اساسا انگار هولاندی که آن سوی 
اقیانوس اطلس می رود تکنیســینی بیش نیســت و وقتی 
در اروپا و وطن خودش کار می کند تازه چشــمه خلاقیتش 
می جوشــد. «ردپا» شــاید در کنار بهتریــن کارهای هولاند 
نمی ایســتد، اما دیدنش برای درک توانایی های هولاند در 
ترکیب دغدغه اجتماعی با ژانر، بسیار فیلم مناسبی است. 
فیلم ماجــرای پیرزنی به نــام یانینا 
دوشــیکو اســت که تنها در شــهر 
کوچکی که محل شکار است زندگی 
می کند. به نظر همه، او دیوانه است 
و کســی کاری بــه کارش نــدارد. او 
تنها معلم زبان انگلیســی مدرســه 
هم هســت، اما از وقت کلاس برای 
ایجاد صمیمیت بین بچه ها و محیط 
آدم های  اســتفاده می کند.  زیســت 
شــهر اما همه فقط به فکر شــکار 
هســتند، برای آنها هر جانداری جز 
آدم، باید شکار شود و به سیخ کشیده 
شــود. یانینا امــا قدرتــی دیگر هم 
دارد: او بــا اطلاع از تاریخ تولد هــر فردی می تواند دلیل و 
زمــان مرگش را حدس بزند. فیلــم در فاصله آغاز تا پایان 
و شــروع دوباره یک فصل شکار رخ می دهد و کشته شدن 
چند نفر از اهالی روســتا، این فصل شکار را تحت تأثیر قرار 
می دهد و از طرفی یانینا به همراه یکی، دو جوان دیگر تمام 
تلاشش را برای جلوگیری از شکار حیوانات به کار می گیرد. 
«ردپا» یــک تریلر واقعا هیجان انگیز اســت. هولاند بدون 
اینکه قصد خودنمایی داشته باشد، با استفاده از رایج ترین 

ترفندهای بصــری، فیلم خود را جلو می برد، اما چیزی که 
«ردپــا» را به تجربه دلپذیر دیگــری از هولاند بدل می کند، 
جدای از پایان بندی آن، اصرار هولاند بر واقع گرایی اســت؛ 
واقع گرایــی ای که با قرارگرفتن در کنــار توانایی پیش بینی 
مرگ از سوی یانینا، به ترکیبی ناآشنا و جذاب بدل می شود 
وگرنه اگر خبری از این جــادو و پایان نبود، فیلم هولاند به 

کاری کاملا معمولی بدل می شد. 
«آنا، عشــق من» را کالین پتر نتــزر کارگردانی کرده که 
با فیلــم «حالت بچه» برنده خرس طلا و فیپرشــی برلین 
شــد. این کارگردان مثل دیگر چهره های موج نو ســینمای 
رومانی؛ یعنی رادو ژوده، کریســتی پویو، کریستین مونجیو 
و کورنلیو پورومبویو فیلم هایش متکی هســتند بر دوربین 
که تا میزان ممکن به چهره شــخصیت ها نزدیک می شود، 
بــر دیالوگ هایی با لحــن و حالت واقعــی تأکید می کند و 
روایت هایی خالی از کشمکش های رایج را دست مایه قرار 
می دهد. «آنا، عشق من» هم از این قاعده مستثنا نیست؛ یک 
فیلم عاشــقانه که سویه دیگری از ارتباط عاطفی را تصویر 
می کند و مسیری متفاوت از «درباب جسم و روح» را پیش 
می گیرد. فیلم داستان آشنایی، صمیمیت و جدایی دختر و 
پســری جوان در سال های دانشگاه تا حدود ۱۰ سال بعد از 
آن اســت که البته به شیوه خطی روایت نمی شود. عشقی 
که به تنفر محض بدل و به شکلی جالب از دید مرد روایت 
می شــود. فیلم نتزر از همه نظر افراطی اســت؛ از دوربین 
مدام درحرکتش بگیر تا ناتورالیسمی که در به تصویرکشیدن 
رابطه دختر و پسر استفاده می کند، به ویژه وقتی عشق این 
دو از بین رفته و ســردی و نفرت جایــش را گرفته (کافی 
است فصل ازحال رفتن دختر در خوابگاه و رفتن پسر برای 
نجاتــش را دوباره به خاطر بیاوریــد) و درواقع فصل هایی 
که استیصال و درماندگی این دو را نمایش می دهد؛ یعنی 
زمانی که به اجبار کنار هم هستند و حتی تحمل نگاه هم را 
ندارند، فیلم به اوج خودش می رسد. شاید بشود گفت «آنا، 
عشق من» نسخه جوانانه «صمیمیت» پاتریس شرو است، 
هرچند پایان بندی و رودســتی که در انتها به بیننده می زند 
اجــازه نمی دهد به غنای فیلم شــرو برســد و در انتها به 
فیلمی ضدعاشقانه که خوب تمام نمی شود بدل می شود. 
برلین امســال خوب یا بد، حتی اگر فقط «درباب جســم و 
روح» را می داشت، جشنواره ای دلپذیر بود که خوشبختانه 

چنین بوده! 

نگاهی به ۳ فیلم جشنواره فیلم برلین

از عشق و نفرت  حسین عیدى زاده

«درباب جسم و روح» که برنده 
جوایز فیپرشی و کلیسای جهانی 

هم شد، فیلمی است به کارگردانی 
ایلدیکو انیدی. کارگردان مجارستانی 

فیلم از سال ۱۹۸۶ که وارد سینما 
شده کمتر از ۱۰ فیلم بلند ساخته و 
واقعیتش این است که هرچند در 

دهه ۱۹۹۰ پرکارتر بوده، اما همچنان 
فیلم سال ۱۹۸۹ او به نام «قرن 
بیستم من» است که در خاطره 

سینمادوستان مانده
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